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درس عملی
یک روزی بود و یک روزگاری.یک بازرگان بود و یک طوطی سنخگو داشت که در قفس گذاشته بود و طوطی با حرفهای خود بازرگان را سرگرم می کرد.
این بود تازمانی که بازرگان قصد سفر کرد و می خواست به هندوستان برود. وقتی بازرگان برای حرکت آماده شد از اهل خانه و ازغلام و کنیزی که داشت پرسید:« برای شما چه سوغاتی بیاورم؟ » و هریک هرچه می خواستند گفتند: یکی شالکشمیری خواست، یکی طاوس خواست،یکی شانه ی عاج خواست، یکی تنگ شکر خواست، یکی معجون دارو خواست ،و همچنین هریک سفارشی می دادند: هل، دارچین، زنجبیل، فلفل...
بازرگان همه را یادداشت کرد و بعد برای خداحافظی پیس طوطی رفت و پرسید:« تو از هند چه می خواهی ؟»
طوطی گفت : « من سلامتی شما را می خواهم و هیچ ارمغانی نمی خواهم ولی شنیده ام در هندوستان طوطیها بسیارند وآرزوی من این است که وقتی به هندوستان رسیدی و از جنگلهای سبزو خرم طوطیان گذر کردی و دیدی که طوطیهای هند خوش و خرم در پروازند سلام  مرا به ایشان برسانی و بگویی « طوطی من از شما راهنمایی می خواهد و پیغام داده است که شرط دوستی و همجنسی این  است که از من هم یادی بکنید، من هم می خواهم مثل شما خوشحال باشم.
کی روا باشد که من در بند سخت        گه شما بر سبزه گاهی بر درخت 
همین پیغام مرا برسان و جواب آن را  بیاور ، دیگر چیزی نمی خواهم.»
مرد بازرگان خواهش طوطی را هم پذیرفت و آن را یاداشت کرد و قول داد که پیغام او را برساند و جواب طوطیان هند را بیاورد.
وقتی بازرگان به هندوستان رسیدروزی سوار براسب برای تماشا به جنگل رفت و چند طوطی خوش رنگ و خوش آواز رادید که در سبزه ها و درختها به شادمانی پرواز می کنند. بازرگان به یاد پیغام طوطی افتاد ، اسب خود را نگاه داشت و طوطیان راصدا زد و پیغام طوطی خود را رسانید و پرسید : « چه جوابی به طوطی خودم بدهم ؟»
همینکه حرف او به پایان رسید، یکی از طوطیها برخود لرزید و از بالا درخت بر زمین افتاد و بیهوش شد، طوطیهای دیگر هم ساکت شدند و هیچ جواب ندادند.
بازرگان تغجب کرد و برای اینکه پیغامی از آنها بگیرد دوباره گفت :« ای طوطیان، آخر طوطی من از جنس شماست و منتظر جواب شماست، جوابی به پیغام او بدهید.»
بازهم یک طوطی دیگر برخود لرزید و از درخت افتاد و باقی طوطیان هم ساکت ماندند و هیچ نگفتند.
بازرگان از کار خود پشیمان شد و دردل خود را سرزنش کردو با خود گفت:«عجب کاری کردم، شرح غم طوطی را گفتم و باعث مرگ این طوطیها شدم. من که نمی دانستم شاید این طوطیها واقعاً با طوطی من خویشی دارند و از فراق او و یاد او بیهوش شده اند و از غم او حرف زدن از یادشان رفته است.»
ولی کار از کار گذشته بود. ناچاربازرگان با تأسف بسیار از آنجا گذشت و دیگر با طوطیان هند از این موضوع چیزی نگفت و به گردش و سفر خود پرداخت و خرید و فروشهای خود را انجام رسانید و با سود فراوا ن و سوغاتهایی که خریده بود به شهربرگشت و ارمغانها را به نزدیکان و اهل خانه بخشید و بعد به دیدار طوطی خود رفت.
طوطی گفت :ای دوست عزیز، برای همه ارمغانی آوردی ، خبر خوشی که بنا بود برای من بیاوری کو؟ با طوطیها چه گفتی و آنها چه جواب دادند؟ »
بازرگان گفت : « ای طوطی عزیز ، من پیغام تو را رساندم اما از این کار پشیمان شدم. اگر می دانستم اینطورمی شود از رساندن پیغام در می گذشتم  زیرا آنها ازحرفهای من غمگین شدند و هیچ جوابی هم ندادند.»
طوطی گفت: «این که نمی شود! من طوطیها را می شناسم، غیر ممکن است جواب ندهند. طوطیها از آدمها با صفاتر و  با وفاترند اگر پیغام مرا رسانده باشی حتماً جواب داده اند.»
بازرگان گفت : « همین است که گفتم ولی بهتر است از این مطلب بگذریم و عوض آن هرچه دلت بخواهد برایت فراهم می کنم.»
طوطی گفت : « من دیگر هیچ چیز نمی خواهم جزاینکه می خواهم بدانم طوطیها وقتی پیغام مرا شنفتند چه گفتند و چه کردند؟»
بازرگان گفت :« حالا که اصرار داری بدان که طوطیها اصلاً حرفی نزدند ولی وقتی پیغام ترا رساندم و شکایتهای تو را گفتم و شعرت را خواندم یکی از طوطیهای هند از شنیدن پیغام تو حالش دگرگونشد و از بسیاری اندوه بر خود لرزید و از شاخه به زمین افتاد و دیگران هم هیچ نگفتند. ناچار دوباره حرف خود را تکرار کردم و جواب خواستم بازهم یکی دیگر از طوطیان بیهوش شد و به زمین افتاد و دیگران هم ساکت ماندند،وقتی دیدم جواب نمی دهند ازکار خود پشیمان شدم که باعث مرگ آن طوطی شدم . من نمی دانم ، شاید آنها با تو خویشی داشتند شاید هم نداشتند ولی این را می دانم که هیچ کدام حرفی نزدند که چیزی از آن فهمیده شود. »
همینکه سخن بازرگان به اینجا رسید و طوطی ازکار همجنسان خود آگاه شد اوهم جیغ کشید و بر خود لرزید و بیهوش شد و در قفس افتاد .
 خوب بچه های نازنین فکر می کنید چی می شه ؟؟؟ طوطی مرد؟؟ این قصه ادامه داره
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